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شکوه میرزادگی:  با سلام بر شما من شکوه میرزاده گی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری‌علا برنامه این هفته را شروع می کنیم. این برنامه براساس سری برنامه هایی که دکتر نوری علا در ارتباط با جامعه‌شناسی فرهنگ دارند هست که این برنامه سوم هست ولی این بار در ارتباط با یک مسئله روز مطرح می‌شود، مسئله ویران کردن آرامگاه فیروزان یا ابولولو.
اسماعیل نوری علا: بله من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، قصد من این بود که به تفصیل بیشتری راجع به چندتا از مفاهیمی که در نظر داشتم صحبت بکنم، ولی این جریان تخریب آرامگاه ابولولو یا آرامگاه موسوم یا منصوب به ابولولو که پیش آمد، دیدم که مثل روزی است که کاملا به بحث من راجع به جامعه شناسی فرهنگ می‌خواند. و آن این است که یکی از مفاهیم یا یکی از عناصر مهم فرهنگی که جامعه شناسی می تواند به آن توجه کند، نقش «نمادها» یا سمبل ها است در فرهنگ های مختلف، همانطور که عرض کردم در دو هفته پیش راجع به هویت، نمادها یک بخش عمده ای از هویت مردم را می سازند و یکی از مشکلاتی که این نمادها دارند این است که اینها رفته رفته در طول تاریخ جسمیت فیزیکی خودشان را از دست میدهند و تبدیل به یک هستی مجرد معنوی می شوند که دیگر نمی‌شود با آنها کاری کرد. شما فکر کنید که مثلا الان عیسی رفته است بالای صلیب و صلیب او تبدیل شده است به نماد عیسی، حالا اگر که 200 صلیب بگیرند بسوزند و بشکنند و از بین ببرند، باز کسی علامت صلیب را نشان بدهد همه یاد عیسی می افتند. در فرهنگ ما هم از اینها از این نوع چیزها وجود دارد چه در پیش از اسلام و چه در بعد از اسلام، از گل نیلوفر روی سنگتراشی‌های تخت جمشید گرفته تا الا ماشاءالله به قول آخوندها. ولی این مسئله مقبره یا آرامگاه منصوب به فیروز یا فیروزان ایرانی که بخاطر اینکه دخترش «مروارید» نام داشت و مروارید در عربی می‌شود لولو به او می گفتند ابولولو، این شخصیت شخصیتی است که در تاریخ ما به طرز عجیبی زنده مانده و باقی مانده هر کاری که می‌کنند یکجوری برود، نمی‌رود. پس باید اول دید که این نماد چی هست در تاریخ ما؟ و بعد اینکه چرا ماندگار شده است؟ و با آن دارند چکار می‌کنند؟ می خواهم راجع می خواهم راجع به این مسائل صحبت بکنم بعنوان یک نمونه از کارکرد نمادها در فرهنگ های ملت ها. شهرت ابولولو در این است که این آدمی بوده که عده ای می گویند موبد زردشتی بوده، یک عده هم می گویند نه آدم معمولی بوده که در تیسفون زندگی می‌کرده و وقتی که اعراب می‌ریزند و تیسفون را می‌گیرند و غارت می‌کنند و می‌کُشند به زنان تجاوز می کنند، عده ای از مردها را می کُشند و عده ای را هم به عنوان برده می گیرند،. این آقایی فیروزان را هم بعنوان برده می گیرند و بعد هم یک آدمی به نام مغیره این را خریداری می‌کند و با خودش می‌برد به مدینه که مرکز خلافت بوده در زمان خلافت عمربن عبدخطاب است که فاتح ایران محسوب می‌شود و در آنجا اولین در واقع می‌شود گفت ترور سیاسی تاریخ اسلام صورت می گیرد و این آقای فیروزان یا ابولولو چاقویی را پشت سرش پنهان می‌کند، میرود نزدیک عمر و با این چاقو عمر را می‌کشد.
شکوه میرزادگی: البته می گویند این شایعه است و بعضی ها می‌گویند همچنین اتفاقی نیفتاده، یعنی این ربطی به ابولولو نداشته. 
اسماعیل نوری علا: من این را نشنیدم. من شنیدم که می‌گویند که علتش، آن علتی که گفته می‌شود نیست. ولی در اینکه کشنده عمر، ابولولو بوده است هیچ منبعی ما نداریم اختلاف داشته باشد.

شکوه میرزادگی: نه ابولولو کسی نیست که در این مقبره بوده. آن ابولولویی که کشته، این کسی نبوده که زرتشتی بوده.

اسماعیل نوری علا: آن بحث دیگری است به آن می‌رسیم ولی بهرحال مسئله در این است که این ابولولو در تیسفون بوده، برده شده به عنوان برده به مدینه و در آنجا عمر خلیفه مسلمین را کشته. و حالا بحث در این است که از یک طرف ما می‌دانیم که پسر عمر بلافاصله می‌کشد که حتی در این زمینه مقایسه می‌کنند پسر عمر را با پسران علی ابن ابیطالب که آنها با ابن ملجم چگونه رفتار کردند و پسر عمر چگونه رفتار کردند با این آقای ابولولو. یک عده هم می گویند نه ابولولو توانست فرار بکند از آنجا و برگشت آمد به ایران و در بین راه کاشان و فین بود که مُرد این هم قبرش. حالا ما خبر می‌شویم در فروردین گذشته این مسئله پیش آمد که ما می دانیم یک جایی وجود دارد در جمهوری اسلامی به نام مجمع تقریب اسلامی، یعنی اینها تصمیم گرفتند که بیایند در یک وحدتی در عالم اسلام ایجاد بکنند و «تقریب» به معنای نزدیک کردن است این کشورهای اسلامی است. سنی ها، یعنی نه سنی ها در واقع کشور های عربی هم برای خودشان داروالتقریب دیگری دارند که اینها خودشان را به آن می خواهند بچسبانند در آنجا که می‌روند بحثهایی پیش می‌آید و از جمله آقای دکتر محمدسلیم العوا که دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان است، -که البته هیچ ربطی به علمای شیعه ندارد ولی علمای من مسلمان که آنها می‌گویند منظور آن است- در ایران هم دبیرکل مجمع تقریب اسلامی را داریم که آقای آیت الله محمدعلی تسخیری است و ایشان شروع می‌کند با آنها صحبت کردن که یکجوری اینها راه بدهند شیعه را در درون خودشان، و اعجاب انگیز این است که این آقای محمد سلیم العوا چیزی که می‌خواهد، می گوید اگر می خواهید حسن نیتتان را به ما نشان بدهید، یک قبری هست که هیچ کسی در عالم اسلام از آن خبر ندارد ولی این آقا خبر داشت، یک قبری است در نزدیکی کاشان که می‌گویند قبر قاتل عمربن خطاب خلیفه دوم مسلمین است و شما بروید این را خراب بکنید. آقای تسخیری هم می گوید بله اطاعت و می‌آیند و اول چون آنجا را یک عده کنده بودند بخصوص در این ده ساله اخیر خیلی ها تمایل شدیدی نشان می دادند به اینکه بروند به زیارت قبر ابولولو، یک مرتبه ابولولو معروف و محبوب شده بود یا کشف شده بود و برای خودش زائر داشت، مراسم داشت، می‌رفتند داخل اصلا جشن می‌گرفتند به جای سینه زنی و تعزیه، و جشن می گرفتند. آقای تسخیری دستور می‌دهد که در این آرامگاه را ببندند و بعد هم صحبت از این است که یا خرابش کردن یا بزودی خراب اش خواهند کرد. نکته جالب که برمی گردد به مسئله نماد در فرهنگ و جامعه شناسی فرهنگ، جمله ای است که این آقای دکتر محمد سلیم العوا گفته است و می گوید که: این مزار قبر قدیمی یکی از صوفیان بوده! اگر قبر قدیمی یکی از صوفیان بوده چرا شما می خواهید خرابش بکنید؟ و می‌گوید که دولت ایران چند روز پیش این را به شبکه العربیه گفته است که این مزار قبر قدیمی یکی از صوفیان بوده که دولت ایران چند روز پیش آن را تعطیل کرده است و بعد اضافه می کند که تخریب این مکان نیازمند تصمیم طرف های مسئول محلی و نیازمند زمان بیشتری است، اما خبر تخریب این مزار را نیز ممکن است به زودی بشنویم. 

شکوه میرزادگی: قبل از اینکه شما بگویید این آقای العوا با کسی است که اعلام کرد که زنها فقط برای بارداری و بچه زاییدن به دنیا آمدند و بس. 

اسماعیل نوری علا: فعل ماقبل این دوتا را نگفتید. بهرحال این آقای العوا توضیح می دهد به همان شبکه العربیه که تعطیلی این مزار پس از تلاش های اتحادیه جهانی علمای مسلمان صورت گرفت و هیأتی از این اتحادیه در این چند ماه  گذشته به ایران سفر کرد و علاوه بر بررسی موضوعات روابط اهل تسنن و تشیع، به ویژه در کشورهای عراق و لبنان موضوع وجود این مزاری برای قاتل خلیفه دوم در شهر کاشان را مطرح و آن را از موانع تقریب میان مذاهب مسلمانان دانست. یعنی ببینید به قول انگلیسی ها می گویند از دو طرف دهنش می زند. از یک طرف می‌گوید اینجا اصلا قبل ابولولو نیست، اینجا قبر یک صوفی است و از سوی دیگر می گوید که یک قبری آنجا هست که می‌گویند قاتل عمر است.
شکوه میرزادگی: یعنی دروغ گویی محض.

اسماعیل نوری علا: مانعی ندارد دروغ بگویند، این از دروغ بالاتر است. اینها از آن نماد می‌ترسند. می گویند ما می دانیم که این صوفی است این اصلا ربطی به ابولولو ندارد، ولی چون مردم می‌گویند که اینجا قبر ابولولو است این را خراب بکنید. بنابراین دارند با ذهنیت مردم و آن ابوللو یی که که در مغز مردم است می جنگند. بعد هم اضافه می کند که من در این سفر فهمیدم که بسیاری از مسئولین دولتی حتی نام این مزار را هم نشنیده اند اما پس از بررسی تصمیم گرفتند که این مزار تعطیل شود و این اقدام را نیز به ما اطلاع دادند. نکته ای که به نظر من برای ما تک تک ما ایرانیان اهمیت دارد در این قضیه این است که می کوشند بگویند که این مزار یک مزار شیعی است و درواقع وجودش مانع نزدیکی شیعه و سنی با هم می‌شود و این دروغ بزرگی است که باید به آن توجه بکنیم. اولا هیچ کس تا زمان صفویه نگفته است که ابولولو شیعه بود، همه می گفتند که این یک گبر مجوس زرتشتی بود که این را به غلامی گرفته بودند، اگر شیعه بود که غلام نبود، به غلامی گرفته بودند آوردند مدینه. این یکی که کسی نگفتیم دوم اینکه از نظر تاریخی که نگاه بکنیم ممکن است که علی ابن ابیطالب طرفدارانی در مدینه می داشت، ولی این طرفداران هنوز علی ابن ابیطالب را بعنوان امام و مرتبط با عالم غیب این حرفها معرفی نکرده بودند، یک ایرانی برده در احادیث شیعه نوشته اند که به قدری این ابولولو از اینکه عمر آمد غصب کرد خلافت علی را و بخصوص در را زد به شکم فاطمه زهرا و بچه او را سقط کرد به قدر عصبانی بود که چاقو را برداشت و رففت افتاد به جان، هر چه فکر می کنم چه دلیلی دارد که این برده زرتشتی از تیسفون آمده اینقدر ناراحت بشود این کار را بکند در حالی که اعراب گردن کلفت مدینه راست راست داشتند راه می رفتند. بنابراین اینکه منتسب بکنند ابولولو را به تشیع، یک دروغ صفوی است که نه از نظر تاریخی نه از نظر منابع و نه از نظر منطقی درست از آب در نمی آید. و همچنان مسئله این است که دلیل، با اینکه با سنی ها هم برای اینکه قضیه را ماست مالی بکنند، منابع بعدی شان نوشتند که این می‌خواستند از او مالیات بگیرند و چون نمی‌خواست مالیات بدهد زد عمر را کشت. که این هم باز برده و مالیات همه پرت و پلاگویی است. نکته در این است که این یک ایرانی بوده از وضعیتی که پیش آمده ناراحت بوده رفته خلیفه را کشته. حالا عده ای هستند با ترور مخالف هستند می‌خواهند این را منعکس بکنند به تاریخ گذشته و بگویند که اصلا ترور امری بدی است، آن بحث دیگری است، ولی بهرحال آن موقع این قضیه وجود داشته. بعد این آقای آیت الله محمد تسخیری در ضمن گفته است که ما این آقای ابولولو بهرحال خلیفه مسلمین را کشته بوده و مجرم بوده و همانجا هم حسابش را رسیده اند. یعنی آقای تسخیری هم قبول دارد که از یکسو  این قبر ابولولو نیست، اما دستور می‌دهد که ببندند و خرابش بکنند و در عین حال صحبت این را می کند که این مجرم است. اما ما در احادیث شیعه راجع به این قضیه داستان داریم. می‌گویند وقتی که ابولولو عمر را کشت و فرار کرد از جلوی خانه علی ابن ابیطالب می‌گذشت و علی روی یکی از دو سکوی جلوی خانه اش نشسته بود، این را که دید فرار می‌کند و فهمید که چه اتفاقی افتاده، بلند شد از این سکو نشست روی سکوی پهلوی و وقتی که مامورین آمدند در تعقیب ابولولو، پرسیدند از علی که این ابولولو را ندیدی از اینجا رد بشود؟ گفت من از وقتی که روی این سکو نشستم او را ندیدیم. بنابراین اگر که امام اول شیعیان همدستی می‌کند با ابولولو، آیت الله تسخیری غلط می‌کند که بگوید این مجرم بوده و به جزای خودش رسیده. اینها همه دلبری است برای اینکه اینها فهمیدند که نمی‌توانند در عالم اسلام جایی داشته باشند و می‌خواهند با این بهانه ها به اصطلاح خودشان دلبری بکنند از آن گردن کلفت های مجمع فلان تسنن. بنابراین طرح مسئله شیعه و سنی در مورد ابولولو از هر دیدگاهی که بگیریم، غلط است و این را ایرانیان، لااقل تا دوران صفویه به خوبی می دانستند، آگاه بود از آن و احترامی که برای ابولولو قائل بودند به خاطر ارق ملی و عملی بوده است که کرده است. 

شکوه میرزادگی: درواقع حرف هایی را که زده شده به خبرنگار انگلیسی در همان مردمی که آنجا بودند، خیلی جالب بود. مثلا یکی گفته بله به ما می‌گوید این مسلمان نبود. یعنی منظورشان -به ما می‌گویند- به ملاها بوده که گفتند مسلمان نبود. خوب بله مسلمان نبوده ولی یکی از کسانی است که برای ایران جنگیده. یک کسی دیگری گفته ببینم اگر آلمانی ها بیایند که شما انگلیسی هستید و بگویند که در کشور شما کسی را که علیه هیتلر بوده باید مقبره اش را خراب بکنید شما رضایت می‌‎دهید؟ این را مردم عادی گفتند به این خبرنگاران. یعنی در واقع مردم مهم نیست یعنی هیچ چیزی به نظر من ثابت نمی کند که آنجا مقبره چه کسی است. اما یک چیز است و آن اینکه مردمی که می‌روند آنجا صاحب آن مقبره را بعنوان یک ایرانی عاشق ایران نگاه می‌کنند که زمانی که عرب های مهاجم آمده بودند با آنها جنگیده. یعنی یک چیزی که مثل اینکه الان بیایند تمام کسانی را که در زمان جنگ ایران و عراق با عراق جنگیده اند، همه را بروند بگیرند از بین ببرند. یعنی فردا ممکن است اینها بخواهند این را که کسانی که با عراق جنگیدن پس بگیرید و بکشید. یعنی درست مثل این می‌ماند.
اسماعیل نوری علا: بهرحال مسئله شیعه و سنی کردن قضیه، خیلی گرفتاری ها برای این حکومت می‌کند. اگر که ابولولو به علت مخالفتش با عمر این کار را کرده و بخاطر ارادتش به علی این کار را کرده، پس تخریب این آرامگاه ها از جانب این آخوندها و آیت الله های علی نشناس، خودش یک مشکل است. از سوی دیگر اساسا تا زمان صفویه ایرانی ها که شیعه نبودند که اگر که با عمر مخالفتی می‌کردند و برای ابولولو احترامی قائل بودند به خاطر این مسئله . برای سنی ها عمر شخص محترمی است بخاطر اینکه خلیفه دوم اسلام است، از صحابه پیغمبر است، بیشتر از این می گویند نه می گویند امام است نه می گویند با عالم غیب در تماس بوده.

شکوه میرزادگی: ولی آنها برای ۴ خلیفه خودشان بسیار احترام قائل می‌شوند.

اسماعیل نوری علا: ولی می خواهم بگویم که ایرانی های سنی، تا زمان آمدن صفویه و شیعه شدن ایران، یاد ابولولو را هیچ وقت فراموش نکردند. به همین دلیل است که وقتی صفویه آمدند وقتی کشف کردند که اینجا همچنین قبری است، برای آن احترام قائل شدند و مقبره ساختند. و این اعمالی که در مورد دشمنی با عمر به صورت عمر سوزان، جشن عمر، این چیزهای شنیع و زشت که انجام می‌شود، اینها همه از گور آخوندهای جبل عاملی عربی بود که در زمان صفوی آمدند به ایران و آنها بودند که این را  بوجود آوردند. دعوا بنابراین یک دعوای عربی ایرانی است نه شیعه و سنی این وسط و این آخوندها هم البته -خودتان خوب می‌دانید- کسی که مثلا عمامه سیاه به سرش می‌گذارد دارد چه می گوید. می گوید من بازمانده آن اعرابی هستند که آمدم ایران را گرفتم. درست است که الان شناسنامه ایرانی دارد ولی او به خون و ارتباط خونی خودشان با اعقاب عرب خودش دارد با این عمامه می‌نازد. بنابراین او هم از اینکه یک ایرانی، یک عرب را کشته ناراحت است و در این مورد استقبال می‌کند. اگر جز این بود ما از ابولولو بدتر در ایران داریم. مثلا شاه اسماعیل صفوی کسی که ایران را شیعه کرد، این روزی که رفت تاجگذاری کرد گفت که اولین کاری که هر ایرانی باید بکند، لعنت کردن بر ۳ خلیفه اول است. لعن خلفا را او در ایران اجباری کرد و هرکسی که لعنت نمی‌کرد سرش را می برید. بسیاری را از ایرانیان را کشت بخاطر اینکه ایرانیان حاضر نبودند خلفای ۳ گانه اول را لعن بکنند. این دیگر مشهور است حدود 20000 نفر آدم را سر این موضوع کشت. چرا این آقای العوا نمی‌‎آید بگوید که قبر اسماعیل صفوی را خراب کنید؟ به خاطر اینکه مسأله، مسأله ایرانی نیست، وقتی که شاه اسماعیل می آید، شاه اسماعیل بعنوان ایرانی نیست که تازه می‌رود به عثمانی می جنگد نه با عرب، ولی ابولولو یک مسئله ایرانی خاص است. نکته جالب دیگر اینکه بهرحال یک ساختمان تاریخی دارد خراب می‌شود، تخریب آثار تاریخی باستانی در هر مملکتی در هر جامعه ای یک فاجعه است و خراب کردن این آرامگاه هم منتزع از اینکه چه کسی زیر این گنبد خوابیده؟ به نظر من یک فاجعه است. اما این آرامگاه بخصوص، یک پیام دیگری هم برای ما ایرانی ها دارد و آن این است که شما ببینید که در جای جای کشور ما یک قبرهایی هست که به جای اینکه روی آن گنبد ساخته باشند، روی آن مخروط گذاشتند. این مخروط چه پیامی به ما دارد می‌دهد؟ چگونه است که تمام امامزاده های ما، تمام عرب هایی که در ایران مردند و تبدیل به امامزاده شدند، دارای گنبد هستند، اما مثلا در لاهیجان یک قبری داریم که البته نسبتش می دهند به شیخ زاهد گیلانی که مرشد شیخ صفی بوده است، ولی این هم بیهوده است و آنجا قبر شیخ زاهد نیست.

شکوه میرزادگی: نگوئید آقای نوری علا برای آنها را می روند خراب می کنند و می گویند اینها ایرانی هستند. 

اسماعیل نوری علا: قبری است به نام به آن می گویند «شیخان ور» لهجه رشتی یعنی در نزد شیخ یا شیخان بر، و آن را که نگاه کنید، می بینید که گنبد است. در رشت یک مقبره ای است به نام مقبره دانا علی قبر داناعلی در رشت باز مخروطی است. علتش هم بعضی ها این اعتقاد را دارند که چون دراویش کلاه تاج فقری که برسرشان می گذاشتند مخروطی شکل بوده، این علامت این است که این بابایی که اینجا خوابیده، درویش است. ولی من فکر می‌کنم که بیشتر پیام این است که اولا این بابایی که اینجا خوابیده نه امامزاده است نه شخصیت مذهبی به آن صورتی که شیعیان می‌گویند هست. این آدم نوع دیگری است. ما می‌دانیم که بهرحال عرفای ایرانی اصلا حرکتشان یک حرکت روشنفکری بود به درویشی منحط امروز کار ندارم، من به ریشه های عرفان ایرانی می‌گیرم، برای اینکه این بود که این خشونت و سبوئیتی را  که اعراب را با خودشان به ایران آورده بودند، یکجوری نرم بکنند. و بنابراین شما از مشایخ سلسله ها گرفته تا حتی حافظ و غیره را نگاه بکنید، همواره سخنشان این است که ما با آخوند و امامزاده کاری نداریم، ما از جنم دیگری هستیم. یک نکته آخر را هم من به سلیقه خودم اضافه بکنم و من فکر می‌کنم که انتخاب مخروط به جای گنبد، برای این هم هست که بگویند اینها با تسلط اعراب بر ایران مخالف بودند، اینها قهرمانان ملی ما هستند. و به همین دلیل هم اصلا مهم نیست که آن کسی که آن زیر خوابیده کیست؟ اینها ساختمان را خراب می‌کنند برای اینکه آن مخروط را از بین ببرند برای آن عدم تجانسی که یک زیارتگاه برای ایرانیان با زیارتگاه های دیگر دارد از بین ببرندش و به نظر من این کوشش ها واقعا بیهوده است. اینها روی حماقت خودشان دارند این کار را می‌کنند. هرگز یاد و خاطره فیروزان از ذهن ایرانیان بیرون نمی‌رود. آن تکه خاک هم با بلدوزر صافش بکنند هر کاری که بکنند، 10 سال دیگر یک عده پیدا می‌شوند می روند دو مرتبه آن خاک را رویش یک چیزی می‌سازند. شاید الان خیلی از معماران ایرانی در ذهنشان حتی دارند نقشه آن آرامگاهی که در آینده برای فیروزان خواهند ساخت، شکل بدهند. به نظرز با نماد نمی‌شود جنگید، همانگونه که با بسیاری از نمادهای دیگر نجنگیدند، نتوانستند بجنگند، نتوانستند از بین ببرند و مردم ضحاک را زنده نگه داشتند، مارهای دوشش را زنده نگه داشتند، ابولولو هم هرچقدر که مورد اینگونه ستم ها قرار بگیرد بیشتر زنده تر و گویاتر و بلیغ تر در جامعه ایرانی و در ذهن ایرانی حضور دارد.
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